
  

 

  ٣ نگارش آزمـون:                                                            خانوادگي:نامونام

                   هفتم ـلاس:ك

  دقيقه   ٨٠  وقـــت:                                           ١٦/١٠/٩٩ ـاريخ: ت

 موضوع اول: ايده

  نمره) ٢بنويسيد. (» قطع جريان زندگي روزمره«دو ايده از طريق سوال اول: 

گذشته «ي معروف ي ما در اين سوال جملههاي رسيدن به ايده جملات پرمعنا و زيبا است. ايدهيكي از راه سوال دوم:

   نمره) ٣است. يك متن كوتاه چهار خطي با اين ايده بنويسيد؟ (» گرددوقت برنميهيچ

  

  موضوع دوم: موقعيت دراماتيك

مشخص  را مانعو  نياز دراماتيك، شخصيت محورينويسيد. (حتما هاي زير يك موقعيت دراماتيك ببراي ايدهسوال اول: 

  نمره) ٢كنيد) (

نوز هاي عميق، زير برف سنگين چند روزي است كه گم شده و هان برفي و پر از درهالف: كوهنوردي در يك كوهست

  اند او را پيدا كنند.   هاي نجات نتوانستهتيم

ته رسد كه در نامه نوشاي تهديدآميز ميب: به يكي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در شب قبل از انتخابات نامه

  بدهي. شده بايد از انتخابات انصراف 

را  مانعو  نياز دراماتيك، شخصيت محوريكنيد. ( هاي دراماتيك زير را شناساييعناصر محوري موقعيت سوال دوم:

  نمره)  ٢مشخص كنيد.) (

 ودش برداردخواهد كيف را براي خالف: رفتگر بسيار فقيري كه روي زمين يك كيف پول پر از دلار پيدا كرده است و مي

ا ركيف  ر كارتي داخل كيف نوشته شده است و رفتگر با خودش درگير است كه زنگ بزند واما شماره صاحب كيف د

  پس بدهد يا براي خودش بردارد.  

خواهد مشكل اقتصادي كشور را حل كند اما با مقاومت مافياي هاي خود ميها و برنامهب: رييس جمهوري كه با طرح

  شود.رو مياقتصادي كشور روبه
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  رابطه مكان و موقعيت دراماتيكموضوع سوم: 

وجه كنيد! كند؟) به جزئيات صحنه كه نوشته شده است تصحنه زير را كامل كنيد. (پدر در ادامه چه كار ميسوال اول: 

  نمره) ٣(

هاي وزد. امواج دريا با شدت به صخرهدر كنار دريا با ساحلي سنگي هوا به شدت سرد است و باد شديدي مي

ود را خنند. در ساحل، پسري چوبي روي پاي پدر چوبي خود خوابيده است. پدر لباس گرم كسنگي برخورد مي

ست اروي پسرش انداخته و پسرش هنوز از شدت سرما در حال لرزيدن است. آتشي در جلوي پدر و پسر روشن 

  ست ...هايش در حال خاموشيكه شعله

  

  موضوع چهارم: ديالوگ نويسي

ه كند. ديالوگ اول نوشته شدبه پدرش دروغي گفته است و حالا پدر دارد با او صحبت مياي ساله ٩پسر سوال اول: 

ها را طوري بايد بنويسيد كه هم جا كه صحنه كاملي ساخته شود. (ديالوگهاي پدر پسر را ادامه دهيد تا آناست. ديالوگ

پردازي صيتاست و هم پدر و پسر شخداستان پيش برود، هم اطلاعات داستاني بدهد و ما بفهميم موضوع چه بوده 

  نمره) ٤بشوند.) (

  دوني! واسه يه دروغ كوچولو همه اش بايد دروغ بگيگفتي خيلي بهتر بود. مياگه راستشو مي پدر: -

 نمره) ٢اي از اين ديالوگ دريافت كرديد؟ (زير را بخوانيد و بگوييد چه اطلاعات داستاني ديالوگ سوال دوم:

  شوند.نشسته و مشغول خوردن علف است! مشت ابراهيم و كدخدا وارد مي مشت حسن در طويله

  »سلام مش حسن! حالت خوبه؟ دماغت چاقه؟ هي مش حسن! با توام«ابراهيم: مشت 

  »من مش حسن نيستم!«مشت حسن: 

  »اين حرفو نزن مشتي! تو مش حسني! مش حسن خودمون«كدخدا: 

  »م!من مش حسن نيستم! من گاو مش حسن«مشت حسن: 

و و حياط رتديروز ظهر عيالت سر و سينه زنون اومد كه گاو تو مرده! ما هم رفتيم در گاوچاه « ابراهيم:مشت 

  »برداشتيم گاو رو سرازير كرديم اون تو! غير اينه كدخدا؟

  »نه والا!«كدخدا: 
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ش س خود مپاگرم نيستي خيله خب! اگه تو گاو مش حسني كه باس الان تو چاه باشي پدر آمرزيده! «مشت ابراهيم: 

  »حسني!

  »آره والا! به خدا به پير به پيغمبر تو مش حسني«كدخدا: 

خوان خوان سر منو ببرن! ميمش حسن! مش حسن! مي«زند: دود و فرياد ميشود و مثل گاو ميمشت حسن بلند مي

  »منو بندازن تو چاه! مش حسن به داد گاوت برس! به داد گاوت برس!

    

 فضاسازي و توصيف موضوع پنجم:

ه نظر شما بهاي تاريخ ادبيات است، با توصيفات و جزئياتي كه گفته است، صحنه زير كه از بهترين فضاسازي سوال اول:

  نمره) ٢چه فضايي را ساخته است و شخصيت داستان در چه حالي قرار دارد؟ (

شالِ دورِ گردنش را باز كرد و آن را روي ناچار كوبيد. بهرحمانه بر سرش ميخورشيد پرتوهاي سوزان خود را بي

سر انداخت. مشك كوچك آويخته به زين اسب را برداشت و بالاي دهانش گرفت؛ آخرين قطرات آب روي زبانش 

هايش كرد و به دوردست نگريست؛ واقعاً در آن بيابان برهوت انتظار ريخت. آهي كشيد، دستش را سايبان چشم

زهي « يي كه در آن، روز را به سر كُنَد، اندكي آب بخرد و سفرش را از سر بگيرد؟ سراچيزي را داشت؟ كاروانچه

 .كشيد، به راهش ادامه دادطور كه افسارِ اسب را ميهايش را بالا انداخت و هماناكراه شانه با» خيال باطل...!


